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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و شیمی از 
پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد مجرب با ۸سال سابقه 

تدریس - به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور شیمی 
توسط مهندس شیمی  - با نازلترین قیمت و یادگیری 

تضمینی   093626042۸1

تدریس خصوصی دروس ابتدایی
 با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی 

09119674354

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

0912045919۸

سوپر مارکت و میوه فروشی مجید
 فاز A2 سرو ۸ قطعه 24

 سرویس رایگان 09173۸14496

میوه تازه و ارزانتر از همه جا رسید 
سوپر میوه سونیا فاز خدماتی

جنب عکاسی رخساره 0935۸7594۸0

فروشگاه سوپر مارکت بیشاپور 
فروش اجناس با قیمت مناسب 
میدان لارک   09173645191

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

سوپر مارکت و 
میوه فروشی

 

تدریس خصوصی

 

آب معدنی
 

حمل بار

 

دعوت به همکاری
 

استخدام

از کارمند خانم  برخوردار از سابقه کار
 در دفتر بیمه  دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 076444202۸4
تماس: ۸صبح تا 3 ظهر

بدینوسیله به اطلاع کیشوندان 
می رساند درمانگاه عمومی بصیر 

جهت تکمیل کادر درمان خود
 به تعدادی بهیار و پرستار 

جهت همکاری نیازمند است 
متقاضیان می توانند

 جهت اطلاعات بیشتر
 با تلفن های 09126193407 

تماس حاصل نمایند

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

منشی شیفت صبح جهت کار  در یک شرکت استخدام 
می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی

 ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 

به نشانی ویلاهای مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

    گروه حوادث  -   بازپرس ویژه قتل در پرونده مرموزی برای 
افشای راز مرگ مادر یک خانواده دستور نبش قبر را صادر کرد.

نبش قبر را نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کفار هم ممنوع است، 
اما در مواردی که برای کشف حقیقت باشد قبل از گذشت 30 
سال می توان نبش قبر کرد البته نبش قبر باید با دستور قضایی و 
شرعی صورت گیرد. در این پرونده جنایی با توجه به شکایت 
یک خانواده از دایی شــان بازپرس پرونده برای افشای راز یک 
پرونده دستور نبش قبر را صادر کرد و جسد مادر یک خانواده 
پس از نبش قبر به پزشــکی قانونی منتقل شــد تا علت مرگ 

مشخص شود.
چندی قبل پسر جوانی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران 
از دایی اش در مرگ مادرش اعلام شکایت کرد و اظهار داشت 

دایی اش در مرگ مادرش نقش داشته است.
مرد جوان پیش روی بازپرس جواد شفیعی در شعبه 5 دادسرای 
امور جنایی تهران گفت: مادرم بیماری قلبی داشت و دریچه های 
قلبش مصنوعی بود و قلبش با باتری کار می کرد و همه خانواده 

می دانستند که نباید به مادرم استرس و ضربه ای وارد شود.
وی افزود: روز 20 تیرماه ســال جاری مادرم به خانه پدربزرگم 
رفته بود و بعد از 3 روز با من تماس گرفتند و اعلام کردند که حالم 
مادرم بد شده است، به سرعت خودم را به آنجا رساندم و دیدم 
داخل خانه یک پزشک عمومی است و متوجه شدم مادرم فوت 
کرده است اما بستگانم داخل خانه اجازه ندادند جسد مادرم را 
مشاهده کنم تا اینکه روز خاکسپاری یک لحظه صورت مادرم را 

مشاهده کردم و دیدم صورتش کبود شده است.
پســر جوان ادامه داد: چون پزشک عمومی گواهی فوت مادرم 
را صادر کرده بود و خانواده مادرم اعلام کرده بودند که از کسی 
شکایت ندارند و جسد مادرم بدون اینکه به پزشکی قانونی منتقل 
شود به خاک سپرده شد تا اینکه متوجه شدم روز 27 تیرماه شنیدم 

دایی ام با مادرم درگیر شده و با مشت به صورت مادرم زده و در 
این درگیری مادرم به شــدت روی زمین افتاده و بعد از 3 روز 

مادرم فوت کرده است.
پسر جوان پس از اظهار شکایت از دایی اش از بازپرس جنایی 
خواست تا نبش قبر صورت گیرد تا راز مرگ مادرش فاش شود 
و همه خانواده می دانستند که پزشک اعلام کرده بود که اگر به 
مادرم ضربه ای وارد شــود دچار ســکته قلبی شده و فوت می 

کند و دایی ام با اطلاع از این موضوع با مادرم درگیر شده است.
بدین ترتیب بازپرس شــفیعی دستور تحقیقات را از اعضای 
خانواده زن 63 ســاله صادر کرد و تیمی از کارآگاهان اداره 10 

پلیس آگاهی تهران در ابتدا به سراغ پدربزرگ خانواده رفتند.
کارآگاهان در تحقیق از پدربزرگ خانواده پی بردند که دختر و 
پسرش از سالها قبل بر سر یک خانه با هم دچار اختلاف بودند 
و روز حادثه پسر به نام امیر با خواهرش درگیر شده و با مشت 
ضربه ای به صورت او می زند و زن 63 ســاله در این درگیری 
روی زمین می افتد و پس از 3 روز به مرگ فرو می رود و پزشک 

عمومی نیز برگ گوهی فوت را صادر می کند.
تیم پلیسی در ادامه پی بردند که مادر خانواده بعد از زایمان آخرین 
فرزندش دچار بیماری قلبی می شــود و دریچه میترال قلبش 

مصنوعی و قلب وی با باتری کار می کرده است.
بازپرس شفیعی پس از بررسی های دقیق با توجه به شکایت 
پسر خانواده دستور نبش قبر را صادر کرد و جسد زن 63 ساله 
برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. کارشناسان 
پزشــکی قانونی پس از بررسی های دقیق علت مرگ را سکته 
قلبی اعلام کردند و آثار کبودی روی صورت نیز وجود داشت.

بدیــن ترتیب دایی خانواده هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: 
روز حادثه من در خانه پدرم بودم و به پدرم می گفتم که باید یک 
پرستار بگیرد تا کارهایش را انجام دهد که پدرم عنوان کرد که 

خواهرم کارهایش را انجام می دهد به پدرم گفتم مواظب باشد 
که خواهرم کلاه سرشان نگذارد که خواهرم با شنیدن حرف من 
از آشپزخانه بیرون آمد و به حرفم اعتراض کرد که من چه کلاهی 
گذاشتم که من در جواب گفتم سر ساختمان هشتگرد سر من 
کلاه گذاشتی و در ادامه خواهرم به سمتم حمله کرد و من یک 

ضربه با مشت به او زدم و خواهرم روی زمین افتاد.
وی افزود: 8 سال قبل خواهرم برای گرفتن مسکن مهر پول واریز 
کرد و برای ادامه کارش نیاز به پول داشت که من مبلغ زیادی برای 
مسکن مهر خواهرم واریز کردم و خواهرم قول داده بود که پس 
از تحویل گرفتن پروژه، خانه را به نام پسرم بزند اما دیگر اتفاقی 
نیفتد و خواهرم هیچ وقت این کار را نکردم و اختلاف ما بر سر 
خانه مسکن مهری بود که من نزدیک به 100 میلیون پول برایش 

پرداخت کرده بودم.
بنا بر این گزارش، بازپرس شفیعی از شعبه 5 دادسرای امور جنایی 
تهران در این مرحله دستور داد تا یک کمیسیون پزشکی در این 
پرونده تشکیل شود تا کارشناسان اعلام کنند که ضربه امیر به 

خواهرش باعث فوت وی شده یا نه.

    گروه حوادث  - از روزی که سفری به خارج از کشور رفتم 
و زندگی دخترخاله ام را دیدم دیگر حاضر نیستم با همسرم 

زندگی کنم چرا که ...
 این ها بخشــی از اظهارات زن 47 ســاله ای است که به قصد 
طلاق از همسرش وارد کلانتری قاسم آباد مشهد شده بود. او 
در حالی که دادخواســت طلاق را روی میز مشاور و مددکار 
اجتماعی می گذاشت درباره دلیل خود برای طلاق گفت: تازه 
تحصیلات دانشــگاهی ام به پایان رسیده بود که با »فریبرز« 

ازدواج کردم.
او کارمنــد یکــی از ادارات دولتی بود که خانواده ثروتمندی 
داشــت اما پدر کارگر من به ســختی هزینه های زندگی ما را 
تامین می کرد. خلاصه بعد از ازدواج زندگی خوبی داشــتم. 
حتی به پدر و مادرم نیز کمک می کردم با وجود این هیچ گاه 
واجبــات دینی را فراموش نکردم و زنی محجبه بودم چرا که 
پدرم همواره ما را نصیحت می کرد تا نان حلال بخوریم و مسیر 
درست زندگی را در پیش بگیریم با وجود این من همیشه به 

زندگی دخترخاله ام غبطه می خوردم.
پدر او تجارت می کرد و درآمد خوبی داشت ولی من دلم برای 
دستان پینه بسته پدرم می سوخت که ساعات زیادی را با بیل و 

کلنگ ،چاه کنی می کرد.
از سوی دیگر »صغری« که نام خود را به »رزیتا« تغییر داده بود 

با جوان پولداری ازدواج کرد و برای ادامه زندگی مشــترک به 
ترکیه رفت ولی ارتباط من و دختر خاله ام همچنان ادامه داشت 
و او از زرق و برق و آزادی در خارج از کشور سخن می گفت 
به طوری که آرزو داشتم حتی برای یک بار هم که شده به خانه 
اش بروم و زندگی مجلل او را ببینم اما درآمد ماهانه همسرم به 
اندازه ای نبود که هزینه های سفر به خارج از کشور مرا تامین 
کند به همین خاطر من در رویای سفر به خارج از کشور مانده 
بودم و به امور تربیتی فرزندانم می پرداختم تا این که 2 ســال 
قبــل روزی »صغری« )رزیتا( با من تماس گرفت و گفت که 
هزینه های سفرم به ترکیه را می پردازد و از من خواست برای 

یک سفر رویایی خودم را آماده کنم.
طولی نکشید که مقدمات سفر فراهم شد و من به آلانیا رفتم. از 
دیدن صغری خیلی ذوق کردم اما باورم نمی شد دختر خاله ام 
تا این اندازه بدحجاب و بی بند و بار شده باشد. خلاصه یک 
ماه در خانه دخترخاله ام بودم و تحت تاثیر افکار او قرار گرفتم.

سفر به خارج برای این زن و مرد دردسرساز شد
او مدعی بود انسان باید خوش بگذراند و با هرکسی خواست 
معاشــرت کند. در این مدت من هم مانند صغری لباس می 
پوشــیدم و در پارتی ها شــرکت می کردم .زمانی که به ایران 
بازگشــتم فقط به زندگی رویایی دختر خاله ام می اندیشیدم 
که قصد داشــت از شوهرش طلاق بگیرد و خودش مستقل 

زندکی کند به همین دلیل دیگر واجبات دینی را ترک کرده بودم 
و دوست داشتم امروزی فکر کنم اما »فریبرز« مقابلم ایستاد.

او اجازه نمی داد با آرایش های غلیظ و بدون پوشــش چادر 
بیرون بروم به همین خاطر مشکلات خانوادگی ما شروع شد. 
با وجود این من به طور پنهانی و در فضای مجازی با پسر جوانی 
آشنا شدم و با هم ارتباط داشتیم.روزی که همسرم متوجه این 
ارتباط مخفیانه شد دیگر زندگی را به کام من تلخ کرد به طوری 
که برای اولین بار کتکم زد و مرا زیر مشت و لگد گرفت. این 
درحالی اســت که دخترخاله ام اصرار دارد از شوهرم طلاق 
بگیرم تا با هم در خارج از کشور زندگی کنیم اما فریبرز حاضر 

نیست مرا طلاق بدهد.
فرزندانم نیز به خاطر همین رفتارها و افکارم از من دلگیر شده 
اند و مرا نصیحت می کنند که فریب این گونه زرق و برق های 
پوشالی را نخورم چرا که خیلی زود پشیمان خواهم شد. آن ها 
می گویند فرهنگ برهنگی هیچ افتخاری ندارد وانســان باید 
ارزش واقعــی خودش را درک کند ولی باز هم من به زندگی 
صغری حسادت می کنم و حالا هم که فریبرز مرا کتک می زند 

قصد طلاق توافقی دارم و ...
با صدوردستوری از سوی سرهنگ معطری )رئیس کلانتری 
قاسم آباد( رسیدگی به این پرونده توسط مشاوران زبده در دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.

نبش قبر مادر تهرانی با دستور بازپرس جنایی تهران؛

سفر خارجی کار دست زوج مشهدی داد !

تله برای باند ترسناک چشم زخمی
گروه حوادث - کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد در یک عملیات نفوذی 

،باند مخوف "چشم زخمی" را متلاشی کردند.
باند چشــم زخمی در مشهد دستگیر شــدند. باند چشم زخمی نقشه 
پیچیده ای برای ســرقت داشــتند. باند چشم زخمی در مشهد به انبار و 
گاوهای صندوق شرکت باربری در بولوار فداییان اسلام مشهد دستبرد 
زدند. باند چشــم زخمی با حمله مسلحانه خود با سلاح سرد سعی در 
سرقت داشتند.پرونده باند چشم زخمی به طور تخصصی تحت رسیدگی 

پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مشهد در تشریح عملیات ضربتی پلیس برای دستگیری 
اعضای یک باند خطرناک  سرقت گفت: دقایق اولیه بامداد بیست و هشتم 
مرداد ، نگهبان یکی از شرکت های باربری ، وحشتزده و هراسان با پلیس 
تماس گرفت و درحالی که صدایش به شدت می لرزید از سارقانی سخن 
گفت که دقایقی قبل به انبار و گاو صندوق شرکت باربری در بولوار فداییان 

اسلام دستبرد زدند .
این مرد جوان که با انواع ســلاح تهدید شده بود درباره چگونگی وقوع 
حادثه به نیروهای کلانتری کوی پلیس گفت : آن ها به طور غافلگیرانه از 
بالای در، خود را به داخل محوطه انداختند و در حالی که شمشیر و قمه در 
دست داشتند مرا به مرگ تهدید کردند و سپس با پارچه ای دست و پاهایم 

را بستند که نتوانم حرکت کنم !
بعد از آن هم به انبار و گاوصندوق دستبرد زدند و مقادیر زیادی اسناد و 
مدارک ملکی را به همراه 80 میلیون تومان وجه نقد، زنجیر طلا و امانات 
مردم از قبیل 40 دســت کت و شــلوار ، انواع کابل ، موتور دستگاه های 
صنعتی ، دوربین های مداربسته، 2 کیسه شلوار کتان و ...  با استفاده از یک 

دستگاه پیکان وانت به سرقت بردند.
انهدام باند چشم زخمی در مشهد

ســرهنگ حسین دهقان پور افزود: در پی وقوع این سرقت و با توجه به 
اهمیت و حساسیت ماجرا، پرونده مذکور به پلیس آگاهی مشهد ارسال 
شد تا به طور تخصصی تحت رسیدگی قرار گیرد . بنابراین گروه ورزیده 
ای از کارآگاهان با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ مصطفی صادقی 
)رئیس پلیس آگاهی مشهد( وارد عمل شدند و تحقیقات میدانی خود را 

در محل وقوع سرقت آغاز کردند.
سرهنگ دهقان پور تصریح کرد: بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که 
پلیس با دزدانی حرفه ای و سابقه دار طرف شده است چرا که آن ها با یک 
نقشه پیچیده به انبار باربری دستبرد زده بودند به گونه ای که حتی در مدت 
کوتاهی، سیستم دوربین های مداربسته را به هم ریخته و برخی قطعات 
اصلی آن را به سرقت برده بودند تا پلیس نتواند دوربین ها را بازبینی کند.

از ســوی دیگر نیز مشخص شــد که آن ها از خودروی پلاک مخدوش 
استفاده کرده اند تا شناسایی نشوند اما دراین میان سرنخ هایی به دست 
آمد که نشان می داد چشم یکی از اعضای باند )سرکرده( به شدت زخمی 
است به طوری که قادر نیست پلک خود را ثابت نگه دارد و سفیدی چشم 

او بر اثر این جراحت بیرون زده بود.
مقام ارشد انتظامی مشهد با اشاره به تشکیل چندین جلسه کارشناسی و 
تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی درباره این ماجرا ادامه داد: بررســی های 
تخصصی برای شناسایی اعضای این باند خطرناک همزمان با ردیابی های 
اطلاعاتی وارد مرحله جدیدی شد چرا که سارقان تلاش کرده بودند هیچ 

گونه آثاری از خود به جا نگذارند.
وی گفــت: این گونه بود که کارآگاهــان با به کارگیری منابع و مخبران 
محلی، از شیوه و شگرد »نفوذ« استفاده کردند. بنابراین گروه کارآگاهان به 
چند شاخه اطلاعاتی و عملیاتی تقسیم شدند ودر مناطقی که رصدهای 
اطلاعاتی از تردد سارقان حکایت داشت، چنین وانمود کردند که در پی 

خرید قطعات و تجهیزات دستگاه های صنعتی هستند.
رئیس پلیس مشهد خاطرنشان کرد: وقتی خبر مذکور به محله سارقان در 

بولوار توس رسید، نشانه هایی از فروش موتور یا کابل اتصال دستگاه های 
صنعتی توسط سارقان نمایان شد و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان در 
پوشش مالخر به باند دزدان خطرناک نزدیک شدند. آنان از طریق رابطان 
و مخبران موفق شدند به شماره تلفن سرکرده باند دسترسی پیدا کنند و به 

عنوان مالخر با وی قرار بگذارند.
در همین حال ،بررســی های غیرمحسوس بیانگر آن بود که یک چشم، 
»ناصر« در سانحه رانندگی به شدت آسیب دیده است و به این خاطر او 
را »چشم زخمی« صدا می زنند! دیگر کارآگاهان یقین داشتند که »چشم 
زخمی« همان ســرکرده باندی است که با تهدید به مرگ نگهبان، اموال 

باربری را ربوده اند.
سرهنگ دهقان پور که براساس تجربیات انتظامی، کارآگاهان را به سوی 
عملیات نفوذی هدایت کرده بود در ادامه این ماجرا گفت :پس از ارتباط با 
سرکرده باند )چشم زخمی( و با توجه به این که تحقیقات نفوذی حکایت 
از مسلح بودن سارقان داشت، بی درنگ هماهنگی های قضایی صورت 
گرفت و کارآگاهان در پوشش خریدار لوازم سرقتی با »ناصر« در منطقه 
ورودی قاسم آباد قرار ملاقات گذاشتند اما قبل از آن همه آن منطقه به قرق 

گروه های عملیاتی پلیسی مشهد درآمد.
وی یادآور شد: وقتی 3 عضو باند، سوار بر وانت پیکان وارد کمین کارآگاهان 
پلیس آگاهی شدند، بلافاصله حلقه محاصره تنگ تر شد و زمانی که آن 
ها برای پرداخت وجه و تخفیف سرگرم گفت وگو بودند، ناگهان همه 
اعضای باند در یک عملیات ضربتی غافلگیر شــدند و حلقه های قانون 

دستانشان را فشرد.
سرهنگ دهقان پور با بیان این که در بازرسی از متهمان و خودرو وانت 
پیکان، تعدادی شمشیر و قمه و یک قبضه سلاح کلت قلابی کشف شد، 
تصریح کرد: در همان بررســی های مقدماتی مشخص شد که سارقان 

خطرناک شماره های انتظامی خودرو را نیز مخدوش کرده اند.
وی افزود: در ادامه رســیدگی به این ماجرا که با دستورات ویژه قضایی 
همراه بود، مقادیر زیادی از لوازم سرقتی کشف شد اما سارقان تعدادی از 
کت و شلوارها را به افراد فامیل و نزدیکان خود داده و آن ها را نونوار کرده 
بودند از طرف دیگر مقداری از لوازم مسروقه را به مالخران فروخته بودند 
که تحقیقات برای دستگیری دیگر افراد مرتبط با این باند مخوف ادامه دارد.

سرهنگ حسین دهقان پور به سوابق کیفری سرقت و نزاع سرکرده 25 
ساله این باند اشاره کرد و گفت: برادر یکی از اعضای این باند که مدت ها 
قبل در شرکت باربری کار می کرد اطلاعات را در اختیار سارقان گذاشته 
بود و آن ها بعد از دستبرد، همه اموال را بین خودشان تقسیم کرده بودند 
بنابراین شــرکت های خصوصی علاوه بر رعایت کامل موارد ایمنی و 
امنیتی، در استخدام افراد باید دقت کنند و حتی الامکان اطلاعات حساس 

مانند رمز گاو صندوق را در اختیار افراد نامطمئن نگذارند.


